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  چكيده 

آموزان تهيه شده است. مطالعه مقاله حاضر، براساس پژوهشى با عنوان تاثير فلسفه بر رابطه معلم و دانش

است و پس از بررسي مفاهيم با ارائه نتايج به پيشنهادات كاربردي پرداخته  ١تحليليحاضر از نوع توصيفي 

شده است. در خصوص رابطه معلم و شاگرد، بر نقش محوري و حساس معلم تأكيد زيادي ميشود. معلم 

به عنوان فردي بالغ بايد كسي باشد كه براي خود به ديد گاهي فرهنگي دست يافته باشد و او بايد شخصي 

باشد كه نقشهاي گوناگوني را در مجموعهاي از ارزشهايي هماهنگ تلفيق داده باشد. اين امر به آن معني 

نيست كه معلم در شخصيت متعلم تصرف كند. دانشآموز تلاش ميكند تا چشم انداز معقولي به درون 

شخصيت خويش بدست آورد. همانند همه انسانهاي ديگر، ماهيت و شخصيت روحاني متعلم داراي 

ارزش والايي است. به اين ترتيب، معلم بايد براي متعلم احترام قائل شود و او را ياري دهد تا به تحقق 

كاملترين حد شخصيت خويش نايل آيد. چون معلم الگو نماينده پخته فرهنگ است، گزينش او كمال 

اهميت را دارد. معلم بايد مظهر ارزشها باشد، دانشآموزان را دوست بدارد و شخصي با انگيزه و پرشور 

  باشد. 

  هايكليدي: معلم، شاگرد، ارتباط، مكاتب فلسفي، جايگاه معلم و شاگرد، شخصيت شاگرد. واژه
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  مقدمه

اي است عربي كه در واقع فاعل علم است. علم نيز به معني معرفت و دانش و حصول يقين معلم واژه

ميباشد. در فرهنگ معين در زير شاخههاي علم بر اخلاق نيز تأكيد دارد. شاگرد نيز در فرهنگ معين به 

متعلم ترجمه شده خود مستلزم ترجمهي ديگري است. اما شگرد را راه و روش ترجمه نموده كه بر اين 

اساس ميتوان شاگرد را فرا گيرنده راه و روش و شگرد دانست (معين، محمد، ١٣٨٩). در واقع شاگرد اسم 

فاعلي است كه در مقام مفعول واقع شده و فاعل اصلي يا آموزندهي شگرد همان معلم است (نودينگر، نل، 

١٣٩٠، ترجمه حسن علي بختيار نصرآبادي). معلم بعنوان تكيهگاه به جاي كارگرداني و ميدانداري 

يادگيري آن را هدايت ميكند. نقش معلم در درجه نخست راهنمايي متعلماني است كه به مشورت يا 

كمك نياز مندند. كارگرداني از نفس حل مسئله خاص ظهور مي كند و هدف تربيتي به متعلم تعلق دارد نه 

معلم Wolflk, A. E. (2012)). معلماني كه روش حل مسئله را بكار ميبرند بايد در قبال شاگردان 

خود شكيبا باشند. هر چند كه اعمال فشار ميتواند دانشآموزان را ميتواند مجبور كند تا به نتايج فوري 

دست يابند، احتمال دارد كه اين كار انعطافپذيري لازم را براي مشكلگشايي در آينده محدود سازد. 

كنترل معلم بر موقعيت يادگيري به طور دلخواه بايد غيرمستقيم باشد نه مستقيم. كنترل مستقيم، اعمال زور 

يا انضباط بيروني به توسعه گرايشهاي دروني فرد نمي انجامد و به يادگيرنده كمكي نميكند كه به فردي 

  خودگردان تبديل شود (مصباح يزدي، ١٣٩١). 

  

  رابطه معلم و شاگرد 
اي  است. پروشكاري حرفه، مهارت استمعلم كه در زمينه ماده درسي و روش تدريس داراي دانش و 

معلمان بايد هم در زمينه هنرها و هم علوم از تعليم و تربيتي همگاني برخوردار شده باشند. مقصود از اين 

تربيت همگاني كمك به معلمان است تا به افراد تحصيل كردهاي كه روابط شاخههاي مختلف معارف را با 

يكديگر و با پرورش قواي عقلاني انسان درك ميكنند، تبديل شوند. علاوه بر بهرهمندي از آموزش و 

پرورش همگاني معلمان بايد در تربيت دانشآموزان متخصص باشند (الياس، جان، ١٣٨٥)، فلسفه تعليم و 

تربيت، ترجمه عبدالرضا ضرابي). يادگيرنده به عنوان فردي تلقي ميشود كه ذاتا از حقوق انساني 

خودفرماني، خود شكوفايي و خود ساماني بهرهمند است. دانشآموزان كه سعي دارند در زمينه معارف 

بشري به رشد و كمال دست يابند، اين حق را دارند كه متخصصاني تربيت يافته و بهره مند از آموزشي 

حرفهاي را به عنوان معلم در كنار خود داشته باشند. اما يادگيري كه مستلزم تعهد و كاربرد است، مسئوليت 

اوليه دانشآموز است (Amabil, T. M. 2016). معلم شخص بالغي است كه توشهاي از معرفت يا 

مهارت قابل آموزش را داراست كه از طريق آموزش عامدانه ميكوشد آن را در اختيار دانشآموزان قرار 

دهد. دانش آموز بايد در فرايند رابطه معلم و شاگرد فعالانه مشاركت جويد زيرا وي بالقوه داراي توانايي 
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عقلاني درك و تملك معرفت است. معلم نظام بايد ارتباطگر ماهري باشد. براي ايجاد ارتباط مؤثر، معلم 

بايد كلمات صحيح انتخاب كند، سبك مناسب سخن گفتن را به كار برد و از امثله، توصيفات و 

مقايسههاي مناسب استفاده كند. معلم بايد مراقب باشد كه تدريس به لفاظي يا موعظه محض تنزل نكند تا 

كلماتي به كار ميبرد دور از تجربه متعلم نباشد. معلمان علاوه بر نقش فكري، داراي  نقش اخلاقي مهمي 

Aschenbrener, A. ) نيز هستند. نقش الگوها و اسوهايي را كه شايسته تقليد هستند، ايفا نمايند

2018). در خلال سال تحصيلي، مراسم مذهبي با تقويم عبادي كليسا كه طبق آن جشنها و وقايع مهم 

مذهبي برگزار ميشوند، مرتبط ميگردد. بعلاوه، اين فضا شامل نمادهاي مذهبي و صورتهاي هنري است 

كه جو مذهبي را تقويت ميكنند (شعارينژاد، علي اكبر، (١٣٨٦). معلم در درجه اول كسي است كه با 

طبيعت كاملا هماهنگ باشد. معلم كه نقش تربيتي محيط طبيعي درك مي كند، در طبيعت دخالت 

نميكند بلكه با جذر و مد نيروهاي طبيعي همكاري ميكند. مهم آنكه با وقوفي كه معلم نسبت به مراحل 

رشد و نمو آدمي دارد، دانش آموز را مجبور به يادگيري نميكند بلكه ياد گيري را از تحريك او به 

  كاويدن و باليدن از راه تعامل با محيط خويش، ترغيب ميكند. 

آموز عجلهاي ندارد، فردي صبور، سهل انگار و كه براي يادگيري دانش ثانيا معلم به عنوان پرورشكاري

بيآزار است (دارابكلائي، اسماعيل، ١٣٨٨). دانشآموز موقعي ياد ميگيرد كه آماده باشد. معلم در مقام 

پرورش كار موافق روش كشفي است كه طي آن محصل دانش را خود كشف ميكند بي آنكه معلم نيابتا 

آن را به وي ارزاني دارد. معلم كه از خود شكيبايي زيادي نشان ميدهد، نميتواند حقيقت را به متعلم 

عرضه نمايد، بلكه بايد پا پس بگذارد و شاگرد را به خود اكتشافي ترغيب نمايد. معلم كودك مدار بر 

خلاف شيوههاي سنتي انتقال اطلاعات به ذهن شاگرد، به كمك راهبردهاي غيرمستقيم به تدريس 

ميپردازد (كاردان، عليمحمد، (١٣٨١). با وجود رابطه معلم – شاگردي سهلانگارانه و آرام، يكي از 

وجوه آموزشوپرورش طبيعتگرايانه، بيتكلفي است. در محيطي بسيار آرام كودك (وحشي نجيبي) 

است، انساني ابتدايي كه تباهيهاي جامعهي فاسد، سرشت او را نيالوده است. نيازها، غرايز و سائقهاي 

كودك بايد به عنوان مواد خام براي تداوم تربيت مورد اعتماد و اتكا قرار گيرند. به تدريج اين احساسات 

به ايدههاي روشن تبديل ميشوند كه مبناي عمل خردمندانه را فراهم ميآورند. مهم آنكه نجابت وحشي 

  نجيب بايد از طريق منشپروري خودگردان تحقق يابد (تاجديني، علي. (١٣٨٥). 

  

  وپرورشرابطه فلسفه و آموزش
آموزش صرفاً ابزاري ، آموزش سمت پوياي فلسفه است، اندفلسفه و آموزش و پرورش دو روي يك سكه

فلسفه ، سازي فرهنگ شهروندي استاي براي بهينهبلكه مهد تفكر و مدرسه، براي كسب معاش نيست

كودك بي تجربه و نابالغ هم در ، فلسفه روشي براي زندگي است، مطالعه واقعيات و پيگيري خرد است
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، اگر معلمي نتواند رابطه ميان فلسفه و آموزش را دريابد، شودظرف آموزش به شهروندي متمدن تبديل مي

بايد شعور اخلاقي و اجتماعيِ برآمده ، علاوه بردانش، يك معلم حقيقي، به معناي واقعي كلمه معلم نيست

بايد طوري فراهم شود كه به ، شرايط تغيير و تربيت، ز داشته باشد تا بتواند در تعليم موفق باشدفلسفه را ني

كودك اجازه رفتن به فضاي آزاد داده شود با اين هدف نهايي كه به فردي شاد و تعادل اجتماعي تبديل 

فلسفه ، مركز باشدهاي درسي در مدارس بايد بر حقايق زندگي فردي و جمعي متاز اين رو برنامه. شود

دو رشته آموزش . )Cheng –pingchang 2013( كند و آموزش فرآيند آن استروش را تدوين مي

معمولا . رسندپوشاني ميارتباطي نزديك و تنگاتنگ با يكديگر دارند و در برخي مسائل به هم، و فلسفه

وپرورش دو روي يك سكهاند.» «آموزش سمت پوياي فلسفه است» فلسفه و آموزش« شود:گفته مي

(سوخو ملينسكي، واسيلي آلكساندروويچ؛١٣٨٠) تعليم و تربيتِ علمي براي همگان، ترجمه رضي 

هيرمندي. به عبارت ديگر «فلسفه و آموزش دو گل از يك شاخهاند و هيچ يك بدون ديگري قابل تصور 

نيست و يكي بدون ديگري ناقص است. هنر آموزش بدون فلسفه كامل نميشود و فلسفه بدون آموزش 

نميتواند ديگران را به سوي اهداف و ارزشهايش هدايت كند. چنان تعاملي ميان اين دو وجود دارد كه 

هر يك بدون ديگري، قادر به هيچ كاركردي نيست» (بهشتي، محمد، ابو جعفري، مهدي، فقيهي، علي نقي 

١٣٨٦). بر طبق سنت هندي، آموزش صرفاً ابزاري براي كسب معاش نيست، بلكه مهد تفكر و مدرسهاي 

براي بهينهسازي فرهنگ شهروندي است. افزون بر آن آموزش آغاز زندگي معنوي، تربيت روح بشر در 

پيگيري حقيقت و تمرين پاكدامني است (رفيعي، بهروز١٣٩٢). ارتباط اساسي بين فلسفه و آموزش را 

ميتوان به صورت زير تحليل كرد. فلسفه مقصد و هدف را تعيين ميكند و آموزش آن را به منصه ظهور 

 .(Lynch, M. F. , Guardia, J. G. & Ryan, R. M. 2019) ميرساند  

وپرورش، عملي در طبيعت است و فلسفه، علمي نظري است و روشن است كه نظر و عمل يكسان آموزش

هستند. مربي كسي است كه با واقعيات زندگي سرو كار دارد و با نظريهپردازي كه بر صندلي مينشيند و به 

حدس و گمان مشغول است، متفاوت است. اما مشاهده تفسيرهاي مختلف فلسفه ثابت ميكند كه اين دو 

يك چيزند كه از زواياي مختلف ديده شدهاند. فلسفه مطالعه واقعيات و پيگيري خرد است(ملكي، حسن. 

(١٣٩٠ش). اين يك نظريه صرف نيست، بلكه مسألهاي است كه به طور طبيعي براي هر فردي پيش ميآيد. 

يك فيلسوف، شخصي است كه در دلايل و ماهيت اشيا تعمق ميكند و ميكوشد با نگاه به كاربرد آنها در 

زندگي روزانه به اصول عام و معيني دست يابد (شريعتمداري، علي، (١٣٨٨). فلسفه روشي براي زندگي 

است. در معنايي وسيعتر، روشي است براي نگاه كردن به زندگي، طبيعت و حقيقت. فلسفه آرمانهايي را 

براي ما رسم ميكند تا در زندگي به سوي آنها برويم. از سوي ديگر، آموزش سمت پوياي فلسفه و جنبه 

فعال و ابزار عملي تحقق آرمان هاي زندگي است. آموزش هم از لحاظ زيستي و هم از ديدگاه 

جامعهشناسي يك نياز مقدس است. اينكه آموزش شبيه يك محرك براي زندگي بهتر و مطلوب عمل 

ميكند، درست است. چنانكه يك گلدان از خاك رس شكل ميگيرد و يك محصول از ماده اوليه ساخته 
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ميشود، كودك بيتجربه و نابالغ هم در ظرف آموزش به شهروندي متمدن تبديل ميشود. آموزش 

ساختار اجتماعي را در الگوي آرمانهاي فلسفي نوسازي و بازسازي ميكند. بشر با گرايشهايي كه به 

ارث برده است، مسير حركت خود را تعيين ميكند؛ اما آموزش راه را براي موفقيت او در زندگي هموار 

ميسازد (Sternberg, R. , Kufman, J. & Grigorenko, L. 2010). بنابراين فلسفه با مقاصد و 

آموزش با روشها سر و كار دارد. در واقع ميتوان گفت فيلسوفان بزرگ، هماره مربيان بزرگي هم 

بودهاند. براي مثال سقراط و افلاطون هم فيلسوفاني بزرگ بودند و هم مربياني زبردست. اگر معلمي نتواند 

رابطه ميان فلسفه و آموزش را دريابد، به معناي واقعي كلمه معلم نيست. به گفته تامسون، هر معلم بايد به 

اهميت فلسفه در آموزش پي ببرد. (اوليچ، رابرت١٣٩٠)، مربيان بزرگ (تاريخ انديشههاي تربيتي)، ترجمه 

علي شريعتمداري) فلسفه شايسته، نه تنها نوع تفكري را كه جامعه به نياز دارد، بيان ميكند، بلكه به معلمان 

انگيزه و قدرت تكاپو ميدهد. يك معلم حقيقي، علاوه بردانش، بايد شعور اخلاقي و اجتماعيِ برآمده 

فلسفه را نيز داشته باشد تا بتواند در تعليم موفق باشد (Eggen, P. & Kauchak, D. 2012). گزينش 

شاگردان بايد مطابق اصول و مناسب مقاصد فلسفه انجام گيرد. انتخاب برنامه درسي، نياز به فيلسوفان و 

رهبران فكري دارد. همچنين همراه با تغيير زمان و شرايط، برنامه آموزشي بايد تغيير كند و فيلسوفان 

ميتوانند سرچشمه اين تغييرات باشند. اما شرايط تغيير و تربيت، بايد طوري فراهم شود كه به كودك 

اجازه رفتن به فضاي آزاد داده شود با اين هدف نهايي كه به فردي شاد و تعادل اجتماعي تبديل شود. از 

اين رو برنامههاي درسي در مدارس بايد بر حقايق زندگي فردي و جمعي متمركز باشد (داودي، محمد. 

 ١٣٩٠ش). 

  

  ي آموزش و تدريسفلسفه
اي به آموزش داشتهاند و برخي محققان گفتهاند تعليم علاقه ي ويژه، ي جوامع انساني گذشته و حالهمه

(كه يكي از فعاليتهاي آموزشي است) دومين حرفهي كُهن است. همهي جوامع براي پشتيباني از فعاليتها 

و نهادهاي آموزشي منابع كافي اختصاص نمي دهند، اما دست كم به نقش محوري آنها معترفند كه 

دلايلش هم معلوم است، چون اولاً معلوم است بچهها وقتي به دنيا ميآيند بيسواد و بيدانش هستند و از 

هنجارها و دستاوردهاي فرهنگي جمع يا جامعهاي كه از آن سر در آوردهاند هيچ نميدانند؛ اما به كمك 

آموزگاران، معلمان غيرحرفه ايشان در خانواده و محيط پيرامونشان (و نيز به كمك منابع آموزشياي كه 

رسانهها و اكنون اينترنت فراهم كرده)، ظرف چند سال ميتوانند بخوانند، بنويسند، حساب كنند و (دست 

كم در بيشتر موارد) به گونهاي فرهنگ پسند رفتار كنند. برخي افراد اين مهارتها را آسانتر از ديگران 

فراميگيرند و بنابراين آموزش به عنوان سازوكار طبقهبندي اجتماعي عمل ميكند و بيشك اثر عمدهاي 

بر سرنوشت اقتصادي فرد دارد (Czernecka, K. & Szymura, B. 2018). به بيان چكيدهتر، در 
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حالت ايدهآل آموزش افراد را به مهارتها و دانش قابل توجهي مجهز ميكند كه به آنها مجال ميدهد 

اهداف خودشان را تعريف و دنبال كنند و نيز به آنها مجال ميدهد همچون شهرونداني بالغ و مستقل 

زندگي اجتماعي را آغاز كنند. اما بيان مطلب به صورت بالا بسيار فردگرايانه است. بهتر است از منظري 

اجتماعي نيز به موضوع نگاه كنيم، زيرا نگرشمان را كمي تغيير ميدهد. اين منظر اجتماعي به ما نشان 

ميدهد در جوامع تكثرگرا مثل مردم سالاريهاي غربي، گروههايي هستند كه مشتاقانه از رشد افراد مستقل 

حمايت نميكنند، زيرا چنين افرادي ميتوانند با تفكر مستقل و زير سؤال بردن هنجارها و باورهاي جمعي 

يك گروه را از درون ضعيف كنند (Eisner, E. W. 2011). از منظر گروه هايي كه بقاي شان از اين 

طريق به خطر مي افتد، آموزش رسمي كشور لزوماً چيز مطلوبي نيست، اما به انحاي ديگر حتي اين گروهها 

هم براي بقاي شان به فرآيندهاي آموزشي وابسته هستند، همان طور كه جوامع بزرگ تر و ملت دولتهايي 

كه گروههاي مذكور جزوشان هستند، چنيناند؛ زيرا همانگونه كه جان ديويي در فصل آغازين كتاب مردم 

سالاري و آموزش (١٩١٦) ميگويد، آموزش به گستردهترين معني، وسيلهي تداوم اجتماعي حيات است. 

ديويي خاطرنشان ميكند «واقعيتهاي ناگزير اوليه تولد و مرگ هريك از اعضا در گروه اجتماعي» 

آموزش را ضروري ميكند، زيرا عليرغم اين ناگزيري زيستي حيات گروه ادامه مييابد. اهميت خطير 

اجتماعيِ آموزش را اين واقعيت نيز تأكيد ميكند كه وقتي بحراني جامعه را به لرزه درميآورد، تصور بر 

اين است كه اين نشانهي فروپاشي آموزش است و آموزش و آموزگاران مقصر دانسته ميشوند (حسيني، 

  افضل السادات. ١٣٨٨ش). 

  

  هاي تعليم و تربيت و نقشهاي تربيتي معلمهدف
هدف اساسي آموزش و پرورش رشد و تكامل ذهن و خود محصل است. آموزش و پرورش نفوذ انسان 

رشيد روي انسان در حال رشد مي باشد و هدف آن تحقق ذات تربيت شونده و به كمال رساندن اوست. 

آموزان باشند و محيط خاص را براي كودك فراهم عقلي و اخلاقي برتر و سرمشق دانشمعلم بايد از نظر 

كند و وظيفهي مربي راهنمايي او به سوي حقيقت است (بيلر، رابرت. ١٣٩٠ش)، كاربرد روانشناسي در 

آموزش، ترجمه پروين كديور). اصولاً انسان چيزي را ياد نميگيرد بلكه آن را به خاطر ميآورد، يادگيري 

فقط يادآوري مطالب است. يكي از روشهاي ياددهي روش الگودهي است كه در آن شخص معلم به 

عنوان يك الگوي مداوم مطرح است. به اين معني كه مظهر كاملي از عاليترين ارزشهاي فرهنگي است تا 

Nakpodia, E. D. ) جايي كه او را همكار خدا دانستهاند. معلم نقش اساسي و اصلي را ايفا ميكند

2010). لذا براي آنكه معلم شايسته سرمشقگيري دانشآموزان گردد بايستي درگزينش او دقت فراوان 

شود. گرچه معلم را بايد بر پايه صلاحيت او در موضوع درسي و فن تربيت برگزيد، براي آنكه شايسته 
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سرمشقگيري شود بايد از ذوق زيبايي شناسي بهرهمند باشد و نمونه كاملي از نظام ارزشي باشد. برخي از 

  ويژگيهاي لازم براي معلم به شرح ذيل است:

  را اجرا نمايد. علم بايد روح دموكراسي را در شاگردان رسوخ دهد و در كلاس آنم -١

  علم بايد به تدريج خود را فراموش كند و به شخصيت شاگردان اهميت دهد. م -٢

  ند. كه تولد دوباره فرهنگ طي هر نسلي كمك كند و علاقه به يادگيري را در شاگردان بيدار ب -٣

  ترين صورت وجود در جهان است كامل سازد. روح يا ذهن را كه عالي معلم بايد -٤

آموزان تفاهم و ارتباط برقرار كند او بايد بتواند با دانشمعلم عامل انتقال ميراث معنوي است.  -٥

 .(Furnham, A. & Bachtiar, V. 2018)  

گيرد بلكه آنها را به خاطر ميآورد. يعني يادگيري در نظر ر يك معلم انسان چيزي را ياد نمياصولا ً در نظ

او فقط يادآوري است. اگر بخواهيد چيزي را به شاگرد بياموزد بايد ذهن او را برانگيزاند تا تصورات و 

پندارهاي موجود در ذهن وي زنده شوند. براي اين منظور تقويت نيروي به ياد سپردن و به ياد آوردن را 

بسيار مفيد ميدانند. به اين دليل بر نوشتن تكليف شبانه زياد، تمرين در بازنويسي، تقليد خط و حروف و به 

خاطر سپردن اسامي و تاريخ رويدادها تأكيد ميكند. معلم نقش عمده و فعالي دارد و معمولا ً فعاليت او در 

كلاس آشكارتر از فعاليت شاگردان است. تصميمات تربيتي عمدتا ً به عهده اوست. روش تدريس كلا ً 

مبتني بر تفكر و تعقل است. لذا از تمام شيوههاي راه بردن عقل براي كسب معرفت، مانند سخنراني، مباحثه 

و استدلال استفاده ميكنند (Santrock, J. W. 2013). كانت در اين مورد مينويسد براي پرورش 

عقل بايد طبق روش سقراط عمل كنيم. سقراط خود را ماماي دانش شنوندگان خويش ميناميد و در گفت 

و شنودهايي كه از او در نوشتههاي افلاطون به جا مانده از روشي كه به ياري آن ميتوان حتي درمورد 

بزرگسالان، مفاهيم را از عقل فرد استنتاج نمود، نمونههايي بدست ميدهد (بولا، اچواس. (١٣٨٥ش)، 

  ارزشيابي طرح و برنامهي آموزشي براي توسعه، ترجمه خدايار ابيلي). 

  

  فلسفه و معلم در آموزش و پرورش
كه به جز در آموزش و پرورش به وقوع پيوسته است  فلسفه و معلم، اتفاق بسيار مهمي در جغرافياي فكر

در كشورهاي در حال توسعه . شناختِ درست آن امكان تحوّل در نظام آموزشي ما وجود نخواهد داشت

ها و روشهاي سنتّي و مدرسه محور است و از سويي شرايط معطوف به قالب، كه هنوز نظام آموزشي

غالب جهاني، پذيرش روشهاي نوين را ايجاب نموده، بازتعريف و فهم زمينههاي فكريِ تحوّلِ نوين 

آموزشي و تلاش براي سازگاري بين شرايط بومي با شرايط مدرن را ضروري ساخته است، به گونهاي كه 

بدون داشتن تصويري درست از اين شرايط نميتوان رسيدن به نتايج مطلوب را انتظار داشت. نوشتار حاضر 

بخشي از يك پژوهش است كه تقديم خوانندگان محترم ميشود (بهشتي، سعيد. ١٣٨٦ش). مهمترين 
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تغييرات فكري و فلسفي در آموزش و پرورش جديد در عصر مدرن به فراخور تحوّلي كه در مفهوم انسان 

ايجاد شد، جايگاه فرد در معادلات فردي و اجتماعي دستخوش تغيير گرديد. طبيعي است كه جلوههاي 

فكري و فلسفي خاص  ٢هايهستند كه ريشه در ذهنيت ١هايييافتگي كشورها به مثابه عينيتنوين توسعه

خود دارند. در اين بين اتفاق اساسي و مهم اين بوده است كه نظامهاي آموزشي اين جوامع بر مبناي اين 

مؤلّفهها قرار گرفت. در اين جا تحولّي كه در هندسه فكري و در سپهر برنامهريزي و اجرايي 

  آموزشوپرورش به وجود آمد به اين شرح است:

همان گونه كه . سخن از مخاطب و انسان در شرايط جديد است :محوريتِ يادگيري و يادگيرنده )١

دانيم هر شرايطي، تربيت، شخصيت و ذهنيت خاص خود را ميطلبد. اشتباه است كه بتوان پنداشت تا مي

ديروز در يك كشور يك روش آموزشي مثلاً روش سنّتي تعليم و تربيت حاكم بود و امروز بتوان شرايط و 

شيوههاي مدرن آموزشي را همچون آموزش الكترونيكي، آموزش رسانهاي، آموزش از راه دور و رايانهاي 

را جايگزين روشهاي قديمي نمود. نكته اساسي كه همواره در «جوامعِ پذيرنده» وجود دارد، عدم توجه و 

غفلت از زمينه فكري يك پديدهي مدرن است. «تحولّ در مفهوم انسان»، شالودهي اساسي فهم شرايط 

جديد به خصوص در حوزهي آموزش و پرورش است. انسان در شرايط مدرن به موجودي خودانديش 

تبديل شده به گونهاي كه همه چيز را در ظرف عقل و انديشهي خود به محك تجربه و شناخت درميآورد 

(Dorin, A. & Kevin, K. B. 2019). بر مبناي همين تحوّل اساسي است كه آموزش و پرورش در 

شرايط جديد، درصدد نيست كه راه را بر يادگيرندگان خود نشان بدهد، بلكه «راه انداختن» آنان براي او 

مهمتر است. چنين ضرورتي يعني اقتضاي آزادي پرسش، انديشه، انتقاد و حق شك كردن و جرأت 

خلاقيت و نوآوري. چنين ضرورتي ميطلبد تا ساختار آموزش، از منابع و متون درسي گرفته تا شيوههاي 

تدريس، از بندِ قالبگرايي و نتيجه محوري خارج شود. لذا در شرايط جديد، آموزش براي دانشآموز 

است، نه دانش آموز براي آموزش. به عبارتي ما قصد نداريم تا دانشآموز را در مفاهيم از پيش تعيين شده 

و قالبي هضم كنيم، بلكه اساساً مديران آموزشي تنها وظيفهي ارايهي محتواهاي متنوّع آموزشي را با توجه 

به گوناگوني استعدادها و اقتضائات جسمي، روحي و فكري يادگيرندگان به عهده دارند و به نتايج 

مشخصي نميانديشند؛ چرا كه هدف، يادگيري است و سطح و گونه اين يادگيري يك امر معين نيست كه 

بتوان آن را نمرهگذاري كرد. چرا كه اگر از مفاهيم متنوّع آموزشي، انتظار نتايج ثابت داشته باشيم، آن چه 

  از بين مي رود خلاقيت است (باقري، خسرو. ١٣٨٥ش). 

. يادگيري از جمله حقوق اساسي هر فرد است اختياري و پيوسته:، فرايندي آزادانه يادگيري: )٢

ي دروني برخاسته از نوعي نياز و انگيزه، اجباري نيست؛ چرا كه ماهيت يادگيري، از سويي اين حق اساسي

                                                
1- Objectivity 
2- Subjectivity 
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است و با اجبار منافات دارد. از طرفي، يادگيري، زمان و مكان خاصي نميشناسد و در شرايط جديد، 

آموزش مادامالعمر مطرح است. در اين نگرش تمام عرصهي زيستي فرد اعم از عمومي و خصوصي، درس 

انگيز است و درس آموزي، موقعيت زماني و مكاني نميشناسد. مثلاً آموزش از راه دور و آموزش 

الكترونيكي به عنوان محصولاتي از شرايط مدرن آموزش، حصارهاي زماني و مكاني آموزش را ميشكنند 

و انقلابي در رهاسازي آموزش از قفسهاي از پيش فرض شده به حساب ميآيند. روشهاي نوين آموزش 

Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. ) گامي است براي گستردهتر ساختن فرصتهاي يادگيري

 .(2019  

هاي فردي: نظام آموزشي سنّتي، از آن جايي كه در زمان، معطوف به تفاوت، آموزشِ مدرن )٣

مكان و برنامه ي درسي معين و مشخصي شكل ميگيرد و همه يادگيرندگان، بدون استثنا بايد طبق نظم 

مدرسه در كلاس حضور يابند و در زمان معيني امتحان بدهند و طبق نظام ارزشيابي تعيين شدهاي ارزيابي 

گردند، ماهيتاً با اصل تفاوتهاي فردي در يادگيري در ستيز است. آموزش مدرن اين چنين ميگويد كه 

يكسان ديدنِ دانشآموزان از آن حيث كه در برابر يك نوع آموزش، يك نوع بازدهي را انتظار داشته 

  باشيم، به منزلهي محدود كردن رشد استعداد هاي دروني آنان است (بهشتي، سعيد. ١٣٨٩). 

آموز، يك انسان و انسان، يك شدن است. دانش در روابط يادگيرنده و ياددهنده:تحولّ  )٤

آموزشي كه به «شدن» و تحوّلِ او نيانجامد، ناقص است. وقتي ميگوييم انسان يك شدن است، يعني اين 

كه از اين به بعد بايد در كل ذهنيت و تصوري كه از مفهوم تربيت داشتهايم، دگرگوني صورت بدهيم. اين 

دگرگوني چيست؟ اولين مصداق اين دگرگوني اين است كه از اين پس، تربيتِ افراد (مثلاً دانشآموزان) 

انجام دادني نيست، بلكه انجام شدني است. تربيت را نميتوان تزريق كرد. مفهوم مربّي را هم نبايد به عنوان 

اسم فاعلي كه شروعكننده و تمامكنندهي جريان تربيت است، تلقي كرد. مربّي نهايت نقشي كه دارد، 

راهنمايي كنندگي است. در اين جا سؤالي پيش ميآيد كه اگر مربّي فقط راهنما است و تربيت هم شدني 

است نه انجام دادني، پس چه چيزي از تربيت باقي خواهد ماند؟ پاسخ روشن است. آيا فكر نمي كنيم كه 

تمدن بشر از آغاز كه غارنشيني بود و پس از آن، چگونه پيشرفت كرد؟ اختراعات، اكتشافات و 

نوآوريهايي كه بشر براي زندگي راحت تر و سهل تر خود انجام داده آيا تحتِ تربيت و آموزشِ مربّي و 

معلّم بوده است؟ كساني كه حداكثر تصدي و متولي بودن را در تربيت دانشآموزان و شاگردان 

ميخواهند، اين جريان هزاران ساله را يا ناديده ميگيرند يا از آن غافلاند. اينان بزرگ ترين معلّمان و 

مربّيان كه عبارت اند از طبيعت، عقل، استعداد و نيازهاي بشري را ناديده مي گيرند. طبيعت به خوديِ خود 

اولين معلّم و مربيّ است و در دلِ خود سرمايه ها و منابعي دارد كه همواره انسان را به كشف و استخراج و 

استفاده از آنها فراخوانده است. عقل نيز كه تمايزبخش انسان با تمام جانداران هستي است، راهنمايِ اصلي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-230-en.html


  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٤

 
تأمينِ نيازهاي بشر و استفاده از محيط پيرامون خود است. مهمترين نقش آموزش و آن چه به عنوان فرايند 

تعليم و تربيت ميشناسيم، كوششي است براي هرچه وابستهترشدن انسان به نيروي عقل و استعداد 

درونياش (نقيب زاده، عبدالحسين،١٣٨١). در روش آموزش قديمي، رابطهي ميان معلم و يادگيرنده، يك 

رابطهي يك سويه و عمودي است. در شرايط قديمي، يادگيرنده، در جايگاه پذيرندهاي منفعل قرار دارد، 

حال آن كه در روشهاي مدرن آموزشي ـ پيروِ اصلي كه در ابتدا آمد ـ آموزش، فرايندي است براي 

كشف نيروهاي دروني و به فعليت رسانيدن قابليتهاي يادگيرنده و اين قاعده جز با برقراري روابطي 

دوسويه ميان شاگرد و معلّم، قابل فهم نيست. اصطلاح «پارچ و ليوان» در نظريات منتقدان مدرسه، دقيقاً به 

همين مطلب اشاره دارد كه بيانگر نقش و كاركرد معلّ م و شاگرد در شرايط سنّتي آموزشوپرورش است 

 .(Reeve, J. & Halusic, M. 2019)  

ي ا فناوري اطلاعات و شبكهآموزش مدرن به دليل همراهي ب گستردگيِ منابع معرفتي يادگيرنده: )٥

رسانهاي؛ منابع و محتواي آموزشي پيشِ روي يادگيرندگان (دانشآموزان) را از حالت «تك بعدي» به 

چندبُعدي و چندمنبعي مبدّل ساخته است. درنظام آموزش مدرسهاي، هر آن چه آموزانده و آموخته 

ميشود، مكالماتي عموماً يك سويه، غيرتفاهمي و رسمي است كه از معلّم روانهي شاگرد ميشود و 

شاگردان، «موظف» به يادگيري و حفظ همان مفاهيم ارايه شده و پس دادن آن در جلسهي امتحان هستند. 

دنيايِ ذهني دانشآموزان تحت تعليم نظام آموزش سنّتي به مراتب محدودتر و كوچك تر از تصوير ذهني 

است كه دانشآموزان در روش نوين آموزش ميبينند. دانشآموزي كه در شرايط جديد با بهرهگيري از 

  نرمافزار، اينترنت و دنياي آموزشهاي چند رسانهاي فرايند يادگيري را طي ميكند؛ 

به دليل تكثر منابع و محتواي آموزشي كه پيش رو ، ثانياً. از وسعت اطلاعات بالاتري برخوردار است :اولا

كند (بصيري خواه، اسماعيل. ١٣٩١). يكي از اساسيترين مُعضلات آموزش پيدا ميامكان انتخاب ، دارد

مدرسهاي، ارايهي مطالب به دانشآموز است، بدون آن كه او درخواستي كرده باشد. كافي است از 

يادگيرنده، امكانِ انتخاب سلب گردد، بديهيترين نتيجه، كاهش جاذبهي محتوايي است كه به او ارايه 

ميگردد. از طرفي در آموزش رسميِ مبتني بر مدرسه، معلّمان هر چه به علوم و فنون و ديدگاهها و نظريات 

جديد مجهزتر باشند، به رغم حسُنهاي انكارناپذيري كه نقش معلّم در شخصيت و تربيت فكري 

دانشآموز دارد، با حجم، وسعت و تنوعّ محتواي موجود و قابل دسترس در آموزشهاي رايانه محور و 

  اينترنتي و چندرسانهاي قابل مقايسه نيست (بانشي، سعيد. ١٣٨٨). 

 
  گيرىبحث و نتيجه

شود كه معلم بايد به دانشآموزان اجازه دهد تا مرتكب خطا شوند و پيامد از مباحث فوق نتيجه گرفته مي

اعمال خويش را تجربه كنند به اين طريق احتمال اينكه دانشآموز خطاهاي خويش را تصحيح كند افزايش 
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  ١٦٥ /    تاثير فلسفه بر رابطه معلم و دانش آموزان 

 
مييابد. معلم نيز بايد قوه تميز و مهارت حرفهاي خود را بكار گيرد تا پيامدهاي كار براي دانشآموزان و 

همكلاسان او متضمن خطري نباشد. معلم و شاگرد بعنوان افراد انساني در كلاس درس مستلزم تحقق 

موازانه ظريفياند كه هويت انساني خويش را حفظ كنند. اين بدان معني است كه معلم بايد مدام از فرو 

غلتيدن در موقعيتي كه در آن شاگردان بطور ساده بر مبناي سن، رتبه تحصيلي و منزلت يا عضويت گروهي 

تعريف شوند پرهيز كند. مضافا اين بدان معنا است كه محصلان نيز آگاه باشند كه آنان نيز ميتوانند معلم 

را نه بعنوان شخص بلكه بعنوان عاملي كه نقشهاي سرپرستي، آموزشي و نظارتي را بر عهده دارد تعريف 

كنند بعبارت ديگر، هنگامي كه معلمان شاگردان را به شياي تنزل داده و شاگردان معلمان را به انواع نقش 

پايين ميآورند، تعادل ظريفي بر هم ميخورد. اگر چه معلم ممكن است روشهاي تربيتي متنوعي را براي 

كار خود برگزيند نبايد اجازه داده شود كه هيچ كدام از اين روشها رابطهي (من- تو) را كه بايد بين معلم 

  و شاگرد وجود داشته باشد مخدوش سازد. 

  
  پيشنهادات كاربردي 

آيد، بسته به سفي و نظام فكري خاصي به ميان ميآموزشي برگرفته از مكتب فلهرگاه سخن از يك نظام 

ايدئولوژي آن مكتب بالطبع نحوهي تعامل و ارتباط بين دو عنصر اصلي تعليم و تربيت (معلم – شاگرد) 

متفاوت خواهد بود. و اين تفاوت گاه به محوريت معلم و گاهي به محوريت شاگرد يا شكل سوم يعني 

محوريت ساير عناصر مانند محتواي درسي منتهي ميگردد كه در هر كدام نقش و جايگاه معلم و شاگرد و 

ميزان اثرگذاري هر كدام بر نحوه و ميزان شكلگيري شخصيت انساني متفاوت خواهد بود. لذا دراين 

  خصوص پيشنهاد ميگردد:

شود معلم تلاش كند كه متعلم را ترغيب كند تا از طريق سوالاتي در خصوص معناي پيشنهاد مي -١

  زندگي به حقيقتي شخصي دست يابد و از اين راه موجبات اشتداد آگاهي او را فراهم سازد. 

  شود معلم بايد كسي باشد كه براي خود به ديدگاهي فرهنگي دست يافته باشد. پيشنهاد مي -٢

  شود معلم بايد متعلم را ياري دهد تا به تحقق كاملترين حد شخصيت خود نايل آيد. پيشنهاد مي -٣

شود معلم بايد در فن خود متخصص باشد و معلومات كافي در مورد دانش آموزان خود پيشنهاد مي -٤

  داشته باشد. 
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